
 1 

 ي پرفروش دهه هشتاد سينماي ايرانهافيلمي اجتماعي در هاو هنجار هاارزشبازنمايي 

 

 *دكتر تژا ميرفخرايي

 **احسان رحيم زاده

 

 چكيده:

 

ي پرفروش دهه هشتاد سينماي ايران هافيلمي اخلاقي در هاارزشي مختلف در بازنمايي هاگرايشاين تحقيق با هدف بررسي 

ارزش اجتماعي صداقت، ادب و احترام،  5و  استهبهره گرفتميقيق از دو روش تحليل محتواي كيفي و ك. تحاستهانجام گرفت

  .استهي جامعه نمونه كدگذاري شدهافيلمدر و حجب و حيا ياريگري و تعاون و ارتباط با خدا 

روش اين دهه است كه به روش فيلم پرف 20سينماي ايران است. حجم نمونه  80ي پرفروش دهه هافيلمجامعه آماري تمام 

ي عامه پسند سنجيده هافيلمي اخلاقي در هاگرايش. جامعه آماري به اين دليل انتخاب شده كه قرار است اندههدفمند انتخاب شد

از نظر جهت گيري اخلاقي در چه وضعيتي  اندهدر ده سال اخير اقبال داشت هاآنيي كه مردم به هافيلمشود تا مشخص شود 

 .اند هبود

و  اندهكنش اخلاقي بود 951كه از اين ميان  استهكدگذاري شد كنش 2028هاي فيلم صحنه تماميدر مجموع با بررسي 

)استوارت  ي ارتباطي از جمله نظريه بازنماييهاكنش غير اخلاقي. پژوهش حاضر در چارچوب برخي از مهم ترين نظريه  1077

 .استهشكل گرفت( و نظريه صنعت فرهنگ )آدورنو( لها

ارزش تعاون و محبت و ياريگري است و در  هافيلمگيرد كه بيشترين ارزش اخلاقي بازنمايي شده در مي نتيجهاين پژوهش چنين 

 . شودميديده  هافيلمي كمتري در بين هاگرايشهمچون ادب و احترام، صداقت، ارتباط با خدا و حجب و حيا  هاارزشزمينه ساير 

شوند و يا ميي اخلاقي پايين يا رستگار و عاقبت بخير هاگرايشي منفي و باهاشخصيتد آثار مورد بررسي درص 30در 

 45شود. در هاي اخلاقي مينيست كه اين نكته موجب جهت گيري منفي فيلم به سمت ارزشسرنوشتشان در پايان مشخص 

جهت گيري  (اون، ادب و احترام، ارتباط با خدا و حجب و حياهاي مورد بررسي حداقل در يك حوزه ارزشي )صداقت، تعدرصد فيلم

هاي مورد بررسي برآيند جهت گيري اخلاقي شان مثبت است و در درصد فيلم 50شود. همچنين غير اخلاقي در فيلم ديده مي

اخلاقي هاي غيرز كنش ا هاها كارگردانرسد در برخي فيلمبه نظر ميباشد. درصد ديگر برآيند جهت گيري صفر يا منفي مي 50

 اند كه نقشي در پيشبرد داستان ندارند. هايي خلق كردهاند و شخصيتصرفا جهت جذابيت بخشي به قهرمان داستان استفاده كرده

شود و حوزه مورد بررسي برترين فيلم اخلاقي محسوب مي 5سال دارم در هر  15هاي مورد بررسي فيلم من ترانه در بين فيلم

ولي و پوپك و مش ماشاءالله نيز در سه حوزه جهت گيري گ. دو فيلم چارچناستهموفقي در همه موضوعات تحقيق داشتعملكرد 

 . گيرندهاي اخلاقي قرار مياند و در پايين ترين رده جدول گرايشاخلاقي منفي داشته

 . ، شخصيت اصليسندهاي عامه پفيلم، كنش شخصيت ،هاارزشگرايش مثبت و منفي به  ي كليدي:ها واژه
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 مقدمه: 

 

گرا به نام سينما را به  از توازن، تناسب، تعادل و زيبايي، هنري كمال ايهي هفتگانه، همراه با آميزه بهينهاتركيب متناسبي از هنر

ما همچنين به . سينشودميآورد و به عنوان زبان انديشه، احساس، تعقل فرهنگ، در زندگي پرتلاطم بشر امروز مطرح ميوجود 

ي رفتار ايده آل عمل هاو ارائه الگوميي عموها ي سازنده، رشد آگاهيها عنوان مهم ترين ابزار تقويت هويت فرهنگي، انتقال انديشه

توان منكر تاثير شگرف و گسترده آن بر فرهنگ ميكه نمظاهر تمدن جديد هنر، صنعتي است  . سينما به عنوان يكي ازكندمي

 يي را متناسب با نيات دروني فيلمساز به گروه پيام گيران منتقل سازدهاتواند پيامميود و به مقتضاي ماهيت خود عامه ب

 (.7: 1379)محبي،

شايد بزرگترين نگراني نسبت به مردم پسندي در هنر به خاطر ملاحظات اخلاقي باشد. سياستمداران، رهبران اصلاحات اجتماعي و 

و سريال  هافيلمغالبا از بدآموزي  هامهمترين ناقدان اخلاقي آثار تلويزيوني، سينمايي و ويدئويي هستند. خانواده البته روحانيون از 

كنند؛ و ميي پرآب و تابي ايراد هاي انتخاباتي در اين مورد سخنرانيكنند. سياستمداران نيز براي جلب آراميناراحتي  اظهار ها

تحت عنوان مطالعه تاثيرات  ايهي ويژهاهي به ويژه دانشجويان علوم اجتماعي و ارتباطات پژوهش ي دانشگاهاحتي در محيط 

 (.27: 1383 گيرد )شيخ محمدي،ميانجام  هافيلماجتماعي و رواني آثار مخرب اين 

اين پرسش را بايد در  ي هنرمند باشد حتي اگر كه نادرست باشد؟ پاسخ بههاكه مخاطب پذيراي آموزش  شودميچه چيزي باعث 

 كندمياحساس مشاركت پيدا ميي تلويزيوني، هنگاهاي سينمايي يا برنامه هافيلمجستجو كرد. بيننده  "همذات پنداري"موضوع 

، همذات پنداري كند و نگران سرنوشتشان باشد. منتقدان اخلاقگرا بر همين اساس، الگوپذيري مخاطبان هاكه با برخي از شخصيت

دانند. در حالي كه آموزنده بودن لازمه ذاتي هنر ميهنر و رسانه را از يك جوهر  هاكنند. در واقع آنميرا نقد و بررسي  هاه رسان

اگر چه ممكن است آموزنده هم باشد؛ در  شودمينيست. هيچ اثر هنري عالي صرفا به قصد اين كه چيزي را آموزش بدهد، خلق ن

لكه فرع اثر هنري است. آموزندگي بي گمان با مفيد بودن پيوند دارد. از اين رو اخلاق گرايان همگي واقع آموزندگي اصل نيست ب

كنند. در حالي كه اثر هنري حقيقي براي اين كه مفيد باشد، به وجود ميبا توجه به مفيد بودن يا نبودن اثر هنري، آن را قضاوت 

و  هاي ندارد و آنسوي نيك و بد اخلاقي است. در حقيقت، هنر كشف و خلق نسبتي اخلاقهاآيد. اساس هنر، ارتباطي با هنجارمين

  تواند آموزنده، مفيد و اخلاقي باشد يا نباشد و اين منوط به كاربرد آن است.مياست. اما رسانه  "فرم"روابط از طريق 

؛ زيرا كه عواطف نازل انساني را بر اندهپسند وارد ساخت بر هنر مردم ايهدانند، انتقادات گزندمياخلاقگراياني كه هنر را بيان عواطف 

توسط هنرمند استوار است و به نظر آنان هنر مردم پسند فقط  هات اين منتقدان بر تقليد عواطف و بيان آناظهاراانگيزد. مي

  (.30-32)همان: حكوم است ؛ به همين دليل مكندميعواطف معمولي و نه متعالي را تقليد و بيان 

ي زيبا بر اساس مفاهيم هاتواند در خلق موقعيت ميي اخلاقي جامعه اش نداشته باشد نهاارزشهنرمند اگر تعهدي نسبت به 

يكي از عوامل پيشبرد درام هستند به عنوان عامل خلق زيبايي هم  هافيلماخلاقي موفق شود. مفاهيم اخلاقي علاوه بر آن كه در 

 نقش دارند. 

شوند مييي توليد هافيلمگيرد. در حالت اول ميو گاه غريزه او را نشانه  كندميفطرت پاك مخاطبش ارتباط برقرار  فيلمساز گاه با

 هارسند كه با تكيه بر بي اخلاقيميي بي ارزشي به عرصه ظهور هافيلمي اصيل اخلاقي هستند. در حالت دوم هاارزشكه مروج 

 نقي را براي گيشه فيلم فراهم سازند. خواهند بازار گرم و پرروميپلشتي 

 

 بيان مساله تحقيق: 

ميي ديگر علهالي سينما و عالمان رشته هاي زيادي است كه ميان گروهي از سينماگران دنيا با گروهي ديگر و نيز ميان اها سال

توان ميضوابط اجتماعي چه انتظاري  نظير فلسفه و جامعه شناسي و ... اين گفتگو رايج است كه در جهت حفظ حريم اخلاقيات و
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ي لازم هااست يا ابزاري براي انتقال مفاهيم عميق؟ و آيا سينما اساسا داراي ظرفيت مياز سينما داشت؟ سينما صرفا صنعت سرگر

 (.7: 1388، دادوييهست؟ ) هاو نبايد هابراي پاسخ گويي به همه بايد 

ي اخير به بيراهه رفته و هاسينماي ما در سال بدنه . اما برخي معتقدند شودميشمندي ديده ي ارزهافيلمدر كارنامه سينماي ايران 

ي پرفروش هافيلماش را به درستي انجام دهد. اين تحقيق به دنبال آن است كه ميزان گرايش  نتوانسته رسالت ارزشي و اخلاقي

 ي اجتماعي بررسي كند. هاي و هنجارهاارزشايراني به 

 اصلي تحقيق اين است:سوال 

 هاي پرفروش دهه هشتاد سينماي ايران قابل مشاهده است؟ هاي اخلاقي در فيلمهاي بارز و آشكاري در بازنمايي ارزشچه گرايش

 

 اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:

ميا مخدوش سازد. اگر چه در افكار عمور هاآنتواند ميهم  را تقويت كند و هاي اجتماعيهاي و هنجارارزشتواند ميسينما هم 

 ساز مطرح است. اما از نقش آگاهي بخش و فرهنگ ساز آن نيز نبايد غافل شد. ميسينما به عنوان يك رسانه سرگر

سينما بازتاب دهنده شرايط اجتماعي دوران خودش است. بنابراين با مطالعه و بررسي سينماي دهه هشتاد از منظر اخلاق و 

 تواند الگويي از وضعيت اجتماعي ايران در ده سال گذشته نيز به دست آورد. ميجتماعي ي اهاهنجار

كه سينما  اندهي گذشته شده است. گروهي معتقد بودهاي متفاوتي درباره رابطه اخلاق و سينماي ايران در سال هاتا كنون صحبت 

كه سينماي ايران همچنان نجيب ترين سينماي دنياست كه  نداهبه سمت ابتذال و سطحي نگري پيش رفته و گروهي اعتقاد داشت

تواند ميي خارجي همچون خشونت و برهنگي نيست. اين تحليل با ارائه آمار و ارقام هافيلمدر آن خبري از عوامل به ظاهر جذاب 

 ي بالا را به اثبات برساند. هادرستي يا غلطي هر يك از فرضيه 

ميي خوب و مهرباني كه هاآسان نيست، كافي است غير اخلاقي بودن را در نظر بگيريد. هر روز آدم فيلمنامه نويس اخلاقي بودن 

شوند و در آن روح خود را درگيري بازي ميخواهند اخلاقي رفتار كنند به طرف ميدان پرزرق و برقي كه سينما نام دارد كشيده 

، خواه به آن اعتراف كنند يا نه، اين است كه وقتي فيلم شان كندميايت را هد هابينند. چيزي كه اين آدم ميخشن و بي ارزشي 

 (.33: 1378)بكر،  شوندميكنند و مشهور و ثروتمند مينفر را هيپنوتيزم  هاساخته شد ميليون 
 

 ي تحقيق:هاهدف

 هدف اصلي: 

ه تعبير ديگر در اين تحقيق ميزان پايبندي باشد. بميبررسي جهت گيري اخلاقي در سينماي عامه پسند دهه هشتاد هدف اصلي 

. استهي اجتماعي بررسي شدهاارزشبراي ترويج  هاكارگردانبه عنصر اخلاق و تلاش  هافيلم

 اهداف جزيي: 

 . اندهبه آن گرايش مثبت بيشتري داشت هافيلمي اجتماعي كه هاارزشيافتن  -

 . اندهمتري داشتبه آن گرايش ك هافيلمي اجتماعي كه هاارزشبررسي  -

 . اندهيي كه جهت گيري اخلاقي شان مثبت بوده و در اين زمينه موفق عمل كردهافيلمپيدا كردن  -

 . اندهيي كه جهت گيري اخلاقي شان منفي بوده و در اين زمينه ناموفق عمل كردهافيلميافتن  -

 بررسي رابطه ميان اخلاق مدار بودن شخصيت و فرجامش در پايان فيلم.  -
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 سوالات تحقيق 

 ي تحقيق:هاسوال 

نيست پس تحقيق فقط با  ايهو در پي اثبات فرضي چون بخش زيادي از اين تحقيق متكي بر تحليل محتواي كيفي است

 . شودميبراي اثبات يا رد طراحي ن ايهو فرضي رودميسوال به جلو 

 :اصلي سوال

  ؟شودمي ديده هشتاد دهه پرفروش يهافيلم در اخلاقي يهاارزش بازنمايي در آشكاري و بارز يهاگرايش چه -1

 : فرعي يها سوال

 شان شخصيتي محبوب الگوي عنوان به را محترمانه يهارفتار با مودب يهاانسان اندهتوانست بررسي مورد يهافيلم آيا -2

  كنند؟ معرفي

هداشت عملكردي چه پسنديده اجتماعي ارزش يك عنوان به تعاون و گري ياري ترويج زمينه در بررسي مورد يهافيلم -3

 ؟اند

 يهاشخصيت بين در اندازه چه تا و شده بازنمايي مثبت يهاشخصيت بين در ازهاند هچ تا خدا با ارتباط اخلاقي ارزش -4

  منفي؟

  ؟اندهكرد عمل چگونه متعالي اجتماعي ارزش يك عنوان به صداقت ترويج زمينه در هافيلم -5

هافتاد اتفاق ميزاني چه با و هافيلم از تعدادي چه در ارزش اين به مثبت گرايش يا و حيا و حجب حوزه در شكني حريم -6

  ؟است

 

 :ادبيات تحقيق

 اهميت اخلاق

هدف غايي حيات انسان، كمال است؛ يعني تحقق قوايي كه در وجود او نهفته است. علم اخلاق با شناساندن افعال درست و 

علم اخلاق به سؤالات مذكور انسان را  يهانسان را براي رسيدن به كمال راهنمايي مي كند. پاسخ نشان دادن فضايل و رذايل ا

 ياري مي دهد رفتار و ملكات نفساني خود را چنان تنظيم كند كه به كمال برسد. 

ندن افعال يي اخلاق، كمك به تحقق هدف حيات انسان است؛ ولي هدف بي واسطه علم اخلاق، شناساهابنابراين هدف ن

 است.  (خوب و بد )فضايل و رذايل

 يهاشناختن فضايل و رذايل، علاوه بر تأثيري كه در حركت انسان به سوي كمال دارد فوايد ديگري نيز دارد. با شناخت رفتار

ست هاان آنخوب و درست روابط اجتماعي نيز نظم مي گيرد؛ زيرا رفتار اخلاقي افراد جامعه موجب برقراري و روابط مناسب مي

و شناخت رفتار صحيح، مقدمه ضروري عمل اخلاقي است پس يكي از فوايد علم اخلاق، تحقق جامعه سالم با روابط سالم 

 است. 

از ديگر فوايد علم اخلاق، ايجاد شرايط روحي و رواني مناسب در فرد است. همان طور كه گفتيم علم اخلاق راهنماي انسان 

و پديد آوردن ملكات فاضله در نفس. كسي كه از رفتار اخلاقي درستي دارد كمتر دچار احساس  در دو كار است: اصلاح رفتار

گناه مي شود و اضطراب حاصل از احساس گناه او را نمي آزارد چنين فردي دچار كشمكش دروني نيست و در درون او نزاعي 

حساس خرسندي مي شود و او را براي تلاش ميان وجدان اخلاقي و اعمال گذشته او رخ نمي دهد. همين آسودگي موجب ا

يي كه از سوي اطرافيان و اجتماع خود مورد تأييد قرار مي گيرند، زمينه هاانسانسازنده به سوي اهداف زندگي آماده مي كند 

)فتحعلي خاني،  آورند همكاري و مشاركت با ديگران را مي يابند و مقدمات لازم براي موفقيت اجتماعي را به دست مي

1386: 22-14.)  

 ي عامه پسندهافيلماهميت بررسي 
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و ايده آل  هاكنند، همچون مناسكي باورميي يكسان استفاده هاو موقعيت  هاشخصيتكه مكررا از عناصر،  1ي عامه پسندهافيلم"

ارزش، هازايند. بدون شك نگرش افميكنند و بر انزواي كژروان ميي اجتماعي را تقويت هاكنند. هنجارميي جامعه را مستحكم ها

استخراج كرد تا آثار هنري سطح بالا و قطعا هر نوع تغييري  هافيلمتوان از اين نوع ميو ترجيحات عموم مردم را خيلي ساده تر  ها

 (.17: 1383، )اجلالي ي عاميانه منعكس خواهد شدهاي فرهنگي مردم زودتر در اين فرآورده هادر دريافت 

ري بين فرهنگ متعالي و فرهنگ عاميانه و محدود كردن حوزه پژوهش جامعه شناسانه به فرهنگ متعالي همان قدر عبث رمزگذا

ي آزمايشگاهي درباره عناصر كم هاو انجام ندادن كار ( است كه منحصر كردن تحقيقات شيميدانان به عناصر با ارزش )مانند طلا

و  هايي از قبيل پانك هارهنگي مجاز به تحقيق درباره پاره فرهنگ جوانان و گروه و در نتيجه اگر محقق ف (ارزش )مانند مس

است. پس منتقد ادبي نيز به طريق اولي نبايد حوزه تحقيقات خود را به آثار معتبر محدود كند. بلكه بايد ادبيات  2هاآشعال كله 

 (.211:1381)پاينده،  عامه پسند را نيز معرف فرهنگ جامعه و لذا در خور نقد بداند
 

 ي جامعههاارزشبر روي اخلاق و  هاتاثيرات رسانه 

. سوال اصلي استهدر اين بخش فرض را بر اين قرار داده ايم كه يك فيلم سينمايي به مساله اخلاق گرايش مثبت يا منفي داشت

ي اخلاقي مردم جامعه اش تاثير هاارزشر روي تواند بميتا چه اندازه  ايهاين است كه فيلم به عنوان يك محصول هنري و رسان

 .استهگذار باشد. در اين باره نظرات متفاوتي بيان شد

 داند. ميرا در اين خصوص پر رنگ  هانظريه يادگيري اجتماعي و جامعه پذيري نقش رسانه 

تواند منجر به مينيست. بلكه  هاو رفتار هاي جمعي در زندگي روزمره شهروندان، محدود به تقويت يا تغيير نگرش هاتاثير رسانه "

ي مربوط به هاكنند. يكي از نظريه ميتعبير  هاي رفتاري شود كه از آن به آثار اجتماعي رسانه هاو الگو هاو نگرش  هاارزشكسب 

تباط جمعي در ارتباط است. بر اساس است كه به طور ويژه با ار 3، نظريه يادگيري اجتماعي آلبرت باندوراهاآثار اجتماعي رسانه 

گيرند، ميبيشتر آن چه را كه براي راهنمايي و عمل در زندگي نياز دارند صرفا از تجربه و مشاهده مستقيم ياد ن هاانساناين نظريه 

 . (439: 2006)مك كوايل،  "آموزندميي جمعي هابلكه عمده آن را به طور غير مستقيم و به ويژه از طريق رسانه 

 

ميبه صورت مشاهده رفتار ديگران و از طريق الگو برداري ياد گرفته مي ي آدهاادعاي اصلي باندورا اين است كه كه بيشتر رفتار"

گيرد. در مقايسه با ميبر خشونت مورد استفاده قرار  هابراي مطالعه تاثير رسانه  ايه. نظريه يادگيري اجتماعي به طور گستردشود

؛ نظريه يادگيري اجتماعي پرخاشگري را نتيجه هاست تا رفتارهاكه مدعي تاثير گذاري خشونت تلويزيوني بر نگرش  نظريه كاشت

 (.206: 2005)داينتون و زلي،  "شودميداند كه به عنوان يك رفتار آموخته و عمل ميي خشونت آميز هاتماشاي برنامه 

گيرد، ميي مناسب را فرا هاي، رفتارا هاي رسانهطريق مطالعه و مشاهده نمونه  نظريه يادگيري اجتماعي معتقد است كه فرد از

كوشند در ميبينند. از اين طريق، مخاطبان ميگيرند و كدام يك كيفر ميپاداش  هافهمد كدام دسته از رفتارمييعني در واقع 

 كنند. ميگرايش پيدا  ايهي رسانهانمونه زندگي واقعي پاداش بگيرند و بنابراين به تقليد و الگو برداري از 

و انگيزش. نقطه شروع  ( فرآيند اصلي يادگيري اجتماعي در الگوي باندورا عبارت اند از توجه، حفظ و يادآوري، توليد )عملي چهار

و در نتيجه ه كرد )ادي كه بتوان آن را مشاهديادگيري يك رويداد، مشاهده مستقيم يا غير مستقيم است. با در نظر گرفتن رويد

اولين قدم در يادگيري اجتماعي، توجه به آن رويداد است. بديهي است تا زماني كه ما به رويداد توجه نداشته ( الگو برداري كرد

 (.246: 1388)تن،  انيم از آن رويداد چيزي بياموزيمتوميي مهم آن را درك كنيم، نهاباشيم و نتوانيم بخش 

ميكنيم. پس آن چه را كه آموختيم به خاطر ميو منافع شخصي مان ارتباط دارد، توجه  هاكه با زندگي، نياز ايهما به متون رسان

كنيم تا در موقع لزوم آن را به ياد آوريم. اگر عمل مشاهده شده را به خاطر نداشته ميسپاريم و به ذخاير شناخت پيشين اضافه 

                                                 
1. Popular cinema

 
2 . skin head

 
3. Bandura
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. باز شودميكه به پاداش و تنبيه منجر  ها. فرآيند توليد، يعني كاربرد عملي آموخته باشيم، اجراي الگوبرداري امكان پذير نيست

. انگيزه كه براي انجام عمل مهم شودمييت انگيزه براي ادامه مسير بيشتر يا كمتر هاتوليد صحيح نتيجه آزمون و خطاست. در ن

ي تصويري، منبع اصلي يادگيري اجتماعي هاه خصوص رسانه ي جمعي بهااست بستگي به تشويق دارد. خلاصه اين كه، رسانه 

منبع يادگيري اجتماعي نيستند و نفوذ و تاثيرشان به ديگر منابع يادگيري يعني  ها اگر چه تنهانويسد: رسانه ميهستند. باندورا 

ي هاري به ميانجي نفوذ شخصي يا شبكه والدين، دوستان و معلمان وابسته است، ولي روي مردم تاثير مستقيم دارند و اين تاثيرگذا

  (.140: 2002)باندورا، گيرد مياجتماعي صورت ن

 

 تحول شخصيت در سينما و قاعده تركيب و تبديل

يكي از قواعد حاكم بر نظام اخلاقي اسلام قاعده تركيب و تبديل است كه اتفاقا با هنر سينما و به ويژه با موضوع شخصيت پردازي 

به عنوان يكي از عوامل شخصيت  )بخوانيد تحول شخصيتمي دت مربوط است. چرا كه از نظر اسلام تحول آددر سينما به ش

 وابسته به تركيب محبت و معرفت با يقين و ايمان است.  ( پردازي در فيلم

پيوندد. اگر ميوقوع  ، تغيير و تحول بهشودميي عاطفي ما تركيب هاوقتي يك معرفت و يا احساس با نظام شناختي و يا ويژگي 

ي ديني اتفاق هاي مورد تاييد دين باشد، تحول اخلاقي با استفاده از شيوه هاو عاطفه  هاارزش، هااين تغيير در جهت تحكيم باور

 . كندمييش را به خوبي تبديل هابدي مي افتاده است. در نظام اخلاقي با تركيب معرفت و احساس و تمرين و تدريج، آد

نتيجه دو عامل كلي تركيب محبت است با احساسات انساني و تركيب  ()تحول اخلاقي هانكته مهم در اين است كه اين تبديل 

معرفت با معارف انساني، يعني تركيب محبت و معرفت با يقين و ايمان مبناي كلي اخلاقيات اسلام است. چون تبديل، نتيجه اين 

ر بخواهي عوض كني، بايد در كنار بخل او چيزي قرار دهي، يك معرفتي يا يك محبتي. يقين و تركيب است. مثلا آدم بخيلي را اگ

 ايمان در مفهوم درست ديني آن عشق ناشي از معرفت است.  معرفت با محبت و ايمان. اين دو عامل تغيير و تحول انسان است.

ميكيب و تبديل است كه اگر با نگاه ديني توصيف بشود پيوندد. اين همان قاعده ترميهيچ تغييري بدون يك تركيب به وقوع ن

 اخلاقي اسلام باشد. مي تواند از مباني اساسي نظا

. آنجا كه گناهكار در اولين گناهش به غم و استههم همين سير تدريجي از پاكدامني به گناه به دقت توصيف شد در آيات وروايات

رسند! و توسط شيطان ميابتدا به بي تفاوتي و بالاخره به ارزشمندي و زيبايي گناه ، ولي تكرار گناه او را شودميپشيماني دچار 

ني نيست كه در شكل سينمايي آن به اگهير تدريجي هم هست، يعني تحولي نا. اتفاقا اين سشودميگناه براي او زينت داده 

بينيم. ميوميت از دست رفته نيز بي كم و كاست باورپذيري از سوي مخاطب لطمه بزند. اين سير و تحول تدريجي را در فيلم معص

بيفتد تا او دچار تحولي اساسي شود كه داراي ويژگي  (اما واقعا از نگاه ديني چه اتفاقي بايد در درون انسان )بخوانيد قهرمان فيلم

 (. 4: 1390ي دراماتيك نيز باشد؟ )تابش، ها

 

 

 پيشينه تحقيق

ي انتشارات بنياد ها، از جمله كتاب«پوشمريم خرقه»ي با ترجمه« 4مريلين بكر»ي تهنويسي نوشكتاب اخلاق در فيلمنامه

 .استهنويسان چاپ و انتشار يافت، با تأكيد بر اصول اخلاقي، براي فيلمنامه1387سينمايي فارابي است كه در سال 

ي اخلاق در ي غربي مطرح كردن مقولهجامعهشود كه اگر در در يادداشت ناشر طي چند سطر كوتاه بر اين واقعيت تأكيد مي

ي ديني هارسد، برعكس در كشور ما، كه توجه به نگرشدار به نظر ميتا حدودي خنده -نويسيآن هم در فيلمنامه-سينما 

 آيد.شود، امري بسيار جدي و قابل اعتنا به شمار ميپراهميت تلقي مي

                                                 
4. Marilyn Beker
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دهد، با اين حال، نويسي ارايه نميي اخلاق در فيلمنامهدر مقوله هاو نبايد هابايد جانبه و كاملي بهكتاب حاضر اگرچه پاسخ همه

 تواند آغازي براي مطرح شدن چنين مباحثي باشدمي

در  هاكه البته اين نمونه  كندميي غربي اشاره هافيلميي از ظهور و بروز وقاحت، كفر گويي، پوشش و رقص در هااو به نمونه 

تواند مورد مي كندميي مضموني براي اخلاقي تر شدن فيلمنامه صحبت هاايران مصداق ندارد. اما جايي كه درباره بايد سينماي

 نويسد:مياستفاده تحقيق ما قرار بگيرد.مريلين بكر در كتابش 

به بينندگان و انسانيت و خود  فيلمنامه نويسي اخلاقي يعني به كارگيري اعمال و افكار با قدرتي كه نشان دهنده احترام نسبت

از اين موضوعات  هافيلميي داشته باشند كه بحث برانگيز يا زننده باشند. اين قبيل هاي اخلاقي ممكن است چيزهافيلمباشد. 

محرك  را روشن كنند. نه براي نمايش خود اين موضوعات كه مشوق ديگران به اعمال ناشايست يا ايهكنند تا نكتمياستفاده 

 (.25: 1378)اعمال اغتشاش گرايانه باشد 

پرفروش دهد ميي اجتماعي كه توسط فرامرز رفيع پور انجام شده نشان هاارزشتحقيقي با عنوان وسايل ارتباط جمعي و تغيير 

بي را در ي انساني، انقلابي و مذههاآرماني مادي، سود جويي، بي توجهي به هاارزش 70ي سال هاو سريال  70ترين فيلم سال 

 . استهحد بالايي رواج داد

ي جامعه هاارزش در تغيير (... تأثيرگذاري وسايل ارتباط جمعي )سينما، تلويزيون، روزنامه و اين تحقيق به منظور نشان دادن

 .استهانجام شدمياسلا

هاا،  )برزخاي   60-72ي هاا ر ساال ي سينمايي دهااز فيلم تعدادي (روش تحقيق، بر اساس تحليل محتواي )تجزيه و تحليل آماري

ي ، و چگاونگ  ()ساية همساايه، مهماان و بااي گايلاس      65-72ي هاي تلويزيوني سالهابرخي سريال ،(بايكوت، عروس و هنرپيشه

و همچناين   (ت)در بخش تبريك و تسلي هاانواع تأثيرگذاري روزنامه و نيز ها(ي ويدئويي )با ارائه برخي نمونههاتأثيرات ارزشي فيلم

   .استهانجام شد« تبليغات»

در جهت ترويج  65و سريال سال  65و  60ي سال هافيلمي اين تحقيق عبارت است از اين كه پرفروش ترين هامهم ترين يافته 

 (. 14:1378 )رفيع پور، لابي، مذهبي و كاهش نابرابري استي انقهاارزشو تثبيت 
 

 21هاي اصلي و فرعي  هاي فرهنگي و رفتاري شخصيت مشخصه« پسند و گفتمان فرهنگي هاي عامه رمان»در بخشي از پژوهش 

 پسند بررسي شده است.  رمان عامه

هاي اخير را  پسند دهه ترين رمان هاي عامه ترين و پرفروش هاي حاكم بر مهم ها و نگرش اين تحقيق تلاش كرده تا ساختارها، بينش

 .  (1 : 1381 اش قرار دهد )ميرفخرايي،از طريق بررسي متون مزبور مورد كنك

نگاهي به آمار نشان مي دهد كه اكثريت قريب به اتفاق شخصيت هاي مثبت چه مونث و چه مذكر با حجب و حيا به تصوير كشيده 

 اند. اين آمار نشان مي دهد كه حجب و حيا هاي منفي مونث يا مذكر دريده و گستاخ توصيف گرديده اند و عمده شخصيت شده

(. نگاهي به آمار به دست آمده نشان مي 274اي براي نويسندگان نمونه تحقيق محسوب مي گردد )همان:  خصوصيت پسنديده

درصد از شخصيت هاي مونث و مذكر مثبت به مذهب ايمان داشته و بدان پايبندند. اين آمار به خوبي نشان مي دهد  83دهد كه 

بلكه به طور كلي نيز فرهنگي مذهبي در  ؛است در آثار نمونه تحقيق محسوب شدهكه نه تنها پايبندي به مذهب امري مطلوب 

 (. 512 :باشد )همان جامعه از نظر نويسندگان نمونه تحقيق جاري مي
 

 

 چارچوب نظري تحقيق

بساتگي باه    جهاان ذهنيات ماردم نسابت باه      گذارند، به اين معنا كه آگااهي و تأثير مي بر شناخت و درك عموم از جهان هارسانه

تار  گساترده  يهاا فاردي و سااختار   يهاا واسطه و ميانجيِ باينِ آگااهي   هاكنند؛ زيرا رسانهمي دريافت هامحتوايي دارد كه از رسانه
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كنند، بلكه بر ساختِ اجتماعي واقعيات تاأثير   واقعيت عمل نمي سها همچون آينه براي انعكارسانه اجتماعي و سازنده معنا هستند.

خارج، كه  جهاندر  هابازتاب معناي پديده واقعيت است. بازنمايي نه انعكاس و يِهااين اساس، بازنمايي، ساختِ رسان ذارند. برگمي

طارف نيسات،   باي  معناسازيِ خنثاي و  يهامفهومي و گفتماني است. لذا، بازنمايي رسان يهاچارچوب توليد و ساخت معنا براساس

 .گيردصورت مي 5بازنماييكه از آن منظر  اي داردريشه در گفتمان و ايدئولوژي چراكه هرگونه بازنمايي

شود. هيچ امر فرازباني، فراگفتماني و فراتاريخي وجود مي گيرد و ساختهشكل مي ياهرسان يهابه عبارتي، واقعيت براساس بازنمايي

در زبان و گفتمان ساخته مي است كه شناختي از واقعيت، امري نه فهم وعيني و شفاف انعكاس يابد؛ بلكه هرگو ندارد كه به نحو

فرهنگي  اجتماعي و يهااگرچه برساخت ياماعي است. معاني و بازنماييِ رسانهاجت يهاشود. معنا نه اكتشافي طبيعي، كه برساخت

فتماني و فرازباني جلوه دهد. به عبارتي، و فراگ“ طبيعي”امري  كند آن معاني و بازنمايي رااست، اما ايدئولوژي و گفتمان سعي مي

)مهدي  است“ سازيطبيعي”عقل سليم درآيد،  شود تا در قالبكار گرفته ميكه در ايدئولوژي و گفتمان به ييهااستراتژي يكي از

 (. ۲۵: ۳۸۷زاده، 

6صنعت فرهنگ"علاوه بر نظريه بازنمايي نظريات آدورنو در باب 
 وب نظري مورد استفاده قرار گيرد. آدورنوتواند به عنوان چارچمي "

فرهنگ مي دانند فرهنگ است؟ آدورنو و  مر اين سوال را مطرح مي نمايند كه آيا به راستي آنچه را كه همگانياكهو هور

اي  ، خود را به سادگي با هستي همساز نمي كند، بلكه همواره به گونهواقعي كلمه : فرهنگ به معنيمي نويسند 7مريهاهورك

افراد همراه با آن زندگي مي كنند . در واقع تمايزي ژرف  ناهمزمان، اعتراض عليه مناسبات متحجر را بر مي انگيزد، مناسباتي كه

، وجود دارد. به بيان هانفي آن عملي خوانده مي شود و فرهنگ، يعني ميان شرايط هر روزه سركوب و استثمار با ميان آنچه زندگي

زندگي  عنوان امري كه فراتر از نظام حفظ خويشتن نوع انسان مي رود، به اين معني كه انه باشد. فرهنگ بهديگر فرهنگ بايد نقاد

  (.161:1380شه عمل مي كند )احمدي،يكنش و اند ست، و فرهنگ عليه هر عادت و قاعده مرسومهاهر روزه استوار بر عادت 

از كنترل اجتماعي است كه بر فناوري مبتني است و از تصور ماركس درباره  اياي بيانگر شكل تازها به ادعاي آنان، فرهنگ تودهبن

جمعي در ميتواند اوقات فراغت را به صورت نوعي سرگرميو  رودميايدئولوژي حاكم به مثابه ابزار كنترل اجتماعي بسيار فراتر 

با وجود اهميت و معناي ظاهري روزمره شان به  مي، طنز قضيه اين جاست كه فراغت و سرگرهوركهايمرآورد. از نظر آدورنو و 

داري هستند. چون از  هاي سرمايهيي براي استراحت، در عمل شيوه موثري در خدمت فرآيند هايي از كار و راه هاعنوان فضاي ر

ارتجاعي،  ايهپديد ايهدكنند. از نظر آن دو فرهنگ توميالگوي متداول و تكراري زندگي شغلي در بيرون از محل كار نيز محافظت 

و  . عصارهكندمييت به سمت اعمال و تثبيت هر چه بيشتر سلطه حركت نهاغير دموكراتيك، سركوبگر و ايدوئولوژيك است. كه در 

سازش، تسليم، كناره گيري و انزوا )نوذري، دهنده فرهنگ توده چيزي نيست جز همنوايي،  پيام اصلي اجزا و عناصر تشكيل

1384 :278). 

توامان  اثر  كند كه در بررسي يك فيلم بايد به مفاهيم مصداقي و مفاهيم ضمني تاكيد مي "ادراك بصري"جيمز موناكو در نظريه 

 (. 161: 1385توجه كرد )

ترين واحد ساختار آن بستگي دارد. اين كار از نظر فني، دست كم در مورد تصوير بدون صدا،  تعريف علمي فيلم به تعيين كوچك

ترين واحد فيلم قاب است؛ اما قاب بدون شك كوچك ترين واحد معنا نيست. در واقع، فيلم، بر خلاف زبان  ي است: كوچكشدن

نوشتاري يا گفتاري، مركب از واحدهايي از اين گونه نيست، بلكه معنايي پيوسته و مستمر دارد. يك نما شامل آن اندازه اطلاعاتي 

 افت كنيم و تعداد واحدهاي تشكيل دهنده آن نيز اختياري است. است كه ما مي خواهيم آن ها را دري

                                                 
5 . Representation

 
6 . Culture Industry

 
7. max horkheimer 
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 كند كه: به اين ترتيب سينما )انواعي( از زبان به ما عرضه مي

 كه در آن دال و مدلول تقريبا برابرند؛  هاند از نشانه هايي از نظر قلمرو و محدود مركب -الف

توان واحد مشخصي را تعيين كرد و به اين ترتيب آن را از لحاظ  ياي مربوط اند كه در آن نم به سيستم مستمر و ناگسسته -ب

(. از نظر موناكو زاويه فيلمبرداري، ثابت يا متحرك بودن دوربين، رنگ سوژه، واضح بودن 161: 1385كمي تشريح كرد )موناكو، 

آيند )همان:  سينمايي به كار مي پس زمينه، مدت زمان نما كه انتخاب هاي ويژه فيلمساز هستند، همه در اداي يك مفهوم ضمني

163 .) 

پژوهش به روش كيفي نيز انجام شود. براي رسيدن به مفاهيم مصداقي و ضمني بر مبناي اين چارچوب نظري ضروري است 

همچنين بر اساس نظريه موناكو كنش هاي هر يك از شخصيت ها را بايد در يك سيستم مستمر و ناگسسته مورد بررسي قرار داد 

يعني با توجه به سكانس هاي قبل و بعد و نيت و  درباره اخلاقي بودن يا نبودن آن، در كليت خط اصلي قصه قضاوت كرد. و سپس

 است يا غير اخلاقي.  ه كنش نشان داده شده اخلاقي بودهانگيزه هر شخصيت مشخص كرد ك

 

 روش تحقيق:

 باشد. مي ميدر واقع تركيبي از تحليل محتواي كيفي و ك است كه "تحليل محتوا"روش استفاده براي اجراي اين تحقيق روش 

. به شودمياجرا  استهكه در مورد آن تدوين شد ايهتحليل محتوا، مطالعه ارتباطات است و به منظور توصيف رفتار اجتماعي و آزمون فرضي

ميادير محتواي آشكار ارتباطات به كار برده عبارت ديگر تحليل محتوا يك روش پژوهشي است كه به صورت منظم و عيني براي توصيف مق

 (.275: 1385)دلاور،  شود

ميگيرد، به نظر ميي سينمايي انجام هافيلمبا توجه به اين كه تحقيق حاضر بر رسانه ديداري سينما متمركز است و كار تحليل محتوا روي 

توامان بهترين گزينه در راه دستيابي به اهداف تحقيق باشد تا  و كيفي به صورت ميرسد روش تركيبي، يعني استفاده از تحليل محتواي ك

 دارند، نشود. مييي كه تحقيقات صرفا كهابدين ترتيب دچار كاستي 

براي تحليل  هافيلمپس ا ز آنكه  .استر تحليل محتواي كيفي استفاده شدهد مياز فن مقايسه دائ، ميدر اين تحقيق در كنار تحليل محتواي ك

ي موقتي قرار داد. هر بار كه يك كنش هاي اخلاقي و غير اخلاقي را به عنوان واحد تحليل در دسته هاشد، پژوهشگر هر كدام از كنش  آماده

يي مشاهده شد كه هامقايسه صورت گرفت. به تدريج كنش  ،يي كه قبلا در آن دسته گنجانده شده بودهاجديد مد نظر قرار گرفت با ساير واحد

 ايهگنجيدند .به عنوان مثال كنش اشاره به مسائل جنسي در فيلم مشاهده شد كه براي آن دسته يا مقولميي قبلي نهايچ كدام از دسته در ه

يي كه تلاشي براي توصيف معناي ضمني تعريف كننده هر هاتعريف شد. در مرحله دوم قواعد و گزاره  "حجب و حيا"جديد با نام گرايش به 

پيدا شود. در اين مرحله دو مقوله  هاي ارتباطي معنادار بين دسته هاشد بر روي كاغذ آمد. در مرحله سوم تلاش شد تا حلقه ميوب مقوله محس

 محبت و ياريگري به دليل اين كه نزديكي زيادي به هم داشتند در يك دسته تركيب شدند. 

ادغام  هشتادي عامه پسند دهه هافيلمين منسجم درباره موضوع بازنمايي اخلاق در ي پيش گفته در يك تبيهادر مرحله آخر همه نتايج تحليل 

 شد. توضيح آن كه در اين تحقيق بيشتر به دنبال يافتن زاويه نگاه كارگردان هستيم و نه درونمايه فيلم. چون ممكن است درونمايه يك فيلم

  است يا نيست. ايهصداقت عمل پسنديددرباره صداقت باشد؛ اما زاويه نگاه كارگردان اين باشد كه 

 

 

 

 

 جامعه آماري و حجم آن: 

فيلم پرفروش اين دهه است. جامعه آماري به اين دليل  20سينماي ايران است. حجم نمونه  80ي پرفروش دهه هافيلمجامعه آماري تمام 

در ده سال  هاآنيي كه مردم به هافيلما مشخص شود ي عامه پسند سنجيده شود تهافيلمي اخلاقي در هاگرايشانتخاب شده كه قرار است 

 . اندهاز نظر اخلاقي در چه وضعيتي بود اندهاخير اقبال داشت
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 روش نمونه گيري: 

ي بنياد ها. معيار پرفروش بودن آماراستهاز هر سال دو فيلم پرفروش صدر جدول به شيوه هدفمند انتخاب شد 1389تا سال  1380از سال 

 ي تهران است. هافارابي از گيشه سينماسينمايي 
 

 عبارت اند از: هافيلماين 

توكيو بدون توقف و عروس خوشقدم )سال  (1381)سال  سال دارم 15، كلاه قرمزي و سرو ناز و من ترانه (1380)سال  سگ كشي و آواز قو

و توفيق ها (، اخراجي1385و ميم مثل مادر )سال  (، آتش بس1384)سال چهارشنبه سوري مكس و (، 1383، مارمولك و كما )سال ( 1382

ملك سليمان و پوپك و مش ماشاء الله  و (1388و درباره الي )سال  2ي هااخراجي، (1387چارچنگولي و دايره زنگي )سال  (1386اجباري )

 (.1389)سال 

 

 روش گردآوري اطلاعات:

ي كدگذاري بر هاي فيلم بر برگه هاي تحقيق از طريق كدگذاري كنش هاد. داده ي پژوهش تعيين و تعريف شدنهادر اين پژوهش ابتدا مقوله 

با استفاده از ي اخلاقي صداقت، ادب و احترام، ارتباط با خدا، حجب و حيا و محبت و تعاون به دست آمدند. هاارزشي هااساس مقوله 

 .استهپرسشنامه معكوس اطلاعات جمع آوري شد

كنش غير  1077و  اندهكنش اخلاقي بود 951كه از اين ميان  استهكنش كدگذاري شد 2028ي فيلم هاصحنه ميتما در مجموع با بررسي

 .استها در فيلم استفاده شدهاز شمارش فراواني كنش  هااخلاقي. براي سنجش مقوله 

به عنوان مثال آب خوردن به قصد رفع تشنگي يك عمل مباح . استهي اخلاقي و غيراخلاقي توجه شدهاتوضيح آن كه در اين تحقيق به كنش 

 . است و كنش اخلاقي يا غير اخلاقي نيست

 

نامند. يعني از زماني كه دوربين ميكوچكترين واحد در سينما و عناصر سبكي را نما يا شات  كوچك ترين واحد در عناصر روايي است. كنش

  (.82: 1390)شهبازي،  نامندميدهد. كوچك ترين واحد در عناصر روايي را كنش مي تا زماني كه كارگردان دستور كات شودميروشن 

 

 هاتعريف عملياتي مقوله 

 شوند. ميي اجتماعي و اخلاقي شامل صداقت، ادب و احترام، ارتباط با خدا، حجب و حيا و محبت و تعاون و ياريگري هاو هنجار هاارزش

، عفت كلام داشتن، كنترل سخن و رفتار در هامتين بودن، احترام به بزرگ تر رعايت ادب و نزاكت، احترام:جهت گيري مثبت به ارزش ادب و 

شرايط سخت، ، پيشي گرفتن در سلام و اداي آن با لحن توام با علاقه، سخن گفتن با روي گشاده و خوش رفتاري كردن، استقبال يا بدرقه 

 و ...تني، تعريف و تمجيد از طرف مقابل فروطرف مقابل رفتن، تشكر كردن، تواضع و 

نفرت به  اظهار، هابه بزرگ ترمينت و تحقير كردن، بي احتراهاي زشت و كلمات ناروا گفتن، اهانسبت  جهت گيري منفي به ارزش احترام:

 و متلك گفتن، جواب سلام را ندادن.زدن ديگران، با اخم سخن گفتن، تشكر نكردن از طرف مقابل در حالي كه انتظار تشكر دارد، كنايه 

 و ... ، اعتراف كردن به درويگفتن سخن راست و صداقت در عمل جهت گيري مثبت به ارزش صداقت:

ونه ديگري ، حقايق را به گهاكردن واقعيت  پنهانسخن گفتن در مورد چيزي يا عملي كه صحت ندارد،  جهت گيري منفي به ارزش صداقت:

 اهر كردن و ...نشان دادن، تظ

ابراز همدردي و دلداري طرف مقابل، مفيد واقع شدن، خدمت كردن،  و كمك به هم نوع: ياريگريجهت گيري مثبت به ارزش محبت و تعاون و 

 و ... ن، نهي از منكر كردن، هديه دادنسود رساندن، مسووليت پذيري، راهنمايي كردن، امر به معروف كرد

در هنگام وارد شدن به  خبر دادني غير اخلاقي، هاي بي شرمانه را رد كردن، پرهيز از ديدن صحنه ها پيشنهاد گرايش مثبت به حجب و حيا:

 كند و ...ميكه زن نامحرم در آن زندگي  ايهخان

  هاي قرآن، توبه كردن و ...يه قرآن خواندن، نماز خواندن، دعا كردن، صفات خدا را برشمردن، اشاره به آگرايش مثبت به ارتباط معنوي با خدا: 
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 و ... خودكشي، نا اميد شدن از رحمت خداوندگرايش منفي به ارتباط معنوي با خدا: 

 

 :ي پرفروش دهه هشتادهافيلمي اخلاقي هاگرايشي تحقيق در خصوص هايافته 

هاي هاي مورد بررسي اختلاف بين كنش فيلمست. در تماميها ارزش تعاون و محبت و ياريگري ابيشترين ارزش اخلاقي بازنمايي شده در فيلم

هاي اند بيشتر از مجموعه كنش هايي كه ميل به ياريگري و محبت داشتهمثبت و منفي در حوزه ياريگري مثبت است. يعني مجموعه كنش 

 اند. يب دادن، تهديد كردن( بازنمايي شدهها، فرمنفي اين حوزه )مثل آزار رساندن، توطئه چيني، ضايع كردن حقوق آدم 

هاي ميم مثل مادر، من ترانه پانزده سال دارم، سگ كشي، مارمولك، مكس، ملك سليمان، كلاه قرمزي ها كه شامل فيلمدرصد فيلم ۴٠در 

 هاي اصلي گرايش زيادي به ارزش تعاون دارند.شود قهرمانو سرو ناز و درباره الي مي

هايي چون ابراز همدردي و دلداري طرف مقابل، مفيد واقع شدن، خدمت كردن، هاي مورد بررسي به رفتارگفت در فيلم توانبنابراين مي

ههاي اخلاقي مثبت توجه شدسود رساندن، مسووليت پذيري، راهنمايي كردن، امر به معروف كردن، نهي از منكر كردن به عنوان ارزش

 . است

 شود. ها ديده ميهاي كمتري در بين فيلمادب و احترام، صداقت، ارتباط با خدا و حجب و حيا گرايش ها همچوندر زمينه ساير ارزش

دارم )امير حسين و خانم  ، من ترانه پانزده سالوناز )اژدر(، دايره زنگي )شيرين(هاي كلاه قرمزي و سرها يعني فيلمدرصد از فيلم ۴٥در 

سليمان )دشمنان سليمان( و سگ كشي )ناصر و فرشته(، درباره الي )سپيده( و آواز قو )پيمان( ملك  ،، چهارشنبه سوري )مرتضي(كشميري(

سپيده كه نيز خورند. در فيلم ميم مثل مادر اند در پايان شكست ميها كه مرتكب عملي غير اخلاقي شدههاي منفي فيلم يا آنشخصيت

 شود. شخصيت مثبت است پيروز مي

هاي اصلي خنثي هستند و جنبه هاي مكس، كما، آتش بس و عروس خوش قدم و مارمولك شخصيتد بررسي يعني فيلمدرصد آثار مور 25در 

 شان گرايش اخلاقي فيلم را تشخيص داد. توان بر مبناي رستگاري يا تباهي هاي مثبت يا منفي شان پررنگ نيست. بنابراين نمي

)پرويز ، توكيو بدون توقف پك و مش ماشاء الله )ماشاءالله( ، چارچنگولي )احمد و شهرام(هاي پودرصد آثار مورد بررسي يعني فيلم ٣٠در 

هاي اخلاقي  گرايشداراي هاي منفي و هاي دو )امير و بايرام و بيژن و مجيد(، توفيق اجباري )عطا( شخصيتهاي يك و اخراجينشاط(، اخراجي

 وشتشان در پايان مشخص نيست. شوند و يا سرنپايين يا رستگار و عاقبت بخير مي

 

 
 : رابطه بين اخلاقي بودن شخصيت و رستگاري اش1نمودار شماره 

 

 

 توان بدين طريق رده بندي كرد:هاي اجتماعي ميها را بر حسب بازنمايي موفق ارزشفيلم

 ارزش(.  پنجمن ترانه پانزده سال دارم )موفق در هر  -الف
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 ارزش(. چهاردر كشي )موفق  ميم مثل مادر و سگ -ب

 ارزش(. سهملك سليمان و درباره الي و كلاه قرمزي و سروناز )موفق در  -ج

 ارزش(.  دوچهار شنبه سوري و دايره زنگي و مكس )موفق در  -د

اعي ارتباط هاي اجتمشود. در فيلم ميم مثل مادر ارزشهاي برتر محسوب ميحوزه مورد بررسي جزو فيلم ٥سال دارم در هر  ١٥فيلم من ترانه 

هاند و اين اثر تاكيد خاصي بر روي ارزش صداقت نداشتهاي پسنديده بازنمايي شدهبا خدا، تعاون، ادب و احترام و حجب و حيا به عنوان ارزش

 . است

 

 توان بدين طريق رده بندي كرد:هاي اجتماعي ميارزش ناموفقها را بر حسب بازنمايي فيلم

 (.ش ماشاءالله )گرايش منفي به اخلاق در سه حوزهچارچنكولي و پوپك و م -الف 

 (.و عروس خوش قدم )گرايش منفي به اخلاق در دو حوزه 2ي هااخراجيي يك و هااخراجي -ب

 (.توكيو بدون توقف و )گرايش منفي به اخلاق در يك حوزه -ج

 

جهت  (اون، ادب و احترام، ارتباط با خدا و حجب و حياي مورد بررسي حداقل در يك حوزه ارزشي )صداقت، تعهافيلمدرصد  ۴٥بنابراين در 

 . شودميگيري غير اخلاقي در فيلم ديده 

 باشد. ميدرصد ديگر برآيند جهت گيري صفر يا منفي  ٥٠ي مورد بررسي برآيند جهت گيري اخلاقي شان مثبت است و در هافيلمدرصد  ٥٠

 

 

 
 

اخلاقي در هر يك از فيلم هامجموع كنش هاي اخلاقي و غير : 2 نمودار شماره  

 

 

هاي كمدي هستند خيلي هاي يك، پوپك و مش ماشاءالله، چارچنگولي، توكيو بدون توقف كه همگي فيلم، اخراجي 2هاي هاي اخراجيدر فيلم

 ها صرفا براي جذابيت بخشي و خنده آفريني طراحي شده و به راحتي قابل حذف است. ها و بي احترامياز دروي 
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هاي توفيق اجباري)عطا(، پوپك و مش ها يعني فيلمدرصد فيلم ٣٠رسيم كه در هاي داستان به اين نتيجه ميبا بررسي روند تحول قهرمان

هاي دو )بايرام هاي يك )مجيد( و اخراجيماشاء الله )مش ماشاءالله(، چارچنگولي )شهرام و احمد( توكيو بدون توقف )پرويز نشاط( اخراجي

 شوند. هاي خوب داستان بدل ميشوند و به آدم به يك باره متحول مي و بيژن(

هاي ملك سليمان، كلاه قرمزي و سروناز، سگ كشي، دايره زنگي، من ترانه پانزده سال دارم، درصد آثار مورد بررسي يعني فيلم 55در 

ها شوند. در اين فيلمهاي اصلي دچار تحول اخلاقي نميچهارشنبه سوري درباره الي، ميم مثل مادر، مكس و كما، عروس خوش قدم آدم 

اي از كند. بنابراين ممكن است شخصيت به درك تازهاند و كارگردان دارد آن موقعيت را تشريح ميهاي در موقعيتي گير كردهشخصيت

 شود. دنياي اطرافش برسد ولي به لحاظ اخلاقي دچار تحول نمي

ها ها تدريجي است. در آتش بس و مارمولك شخصيتهاي آواز قو آتش بس مارمولك بستر تحول شخصيتها يعني فيلمدرصد فيلم ١٥در 

كنند. در فيلم آواز قو شخصيت پيمان در اثر برخورد غلط اطرافيان از يك جوان آرام به فردي هاي اخلاقي گرايش پيدا ميبه سمت ارزش

 شود. شرور و خلافكار بدل مي

 

 
 بودن تحول شخصيت تدريجي :۳نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي تحقيق در خصوص بازنمايي ارزش ادب و احترام در سينماي عامه پسند ايران هايافته 
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 : مجموع كنش هاي مثبت و منفي به سمت ادب و احترام در هر فيلم۴نمودار شماره 

 

 

 هاشخصيتادبانه  هاي بيفيلم كمدي مجموع رفتار 13در  نامه موفقي ندارد.سينماي عامه پسند ايران در زمينه ترويج ارزش ادب و احترام كار

ميمبني بر تمسخر يكديگر يا لودگي و جملات توهين آميز بر هاشخصيتبه كنش  هاي مودبانه بيشتر است. بيشتر اين رفتارهااز مجموع رفتار

 گردد. 

هاي هاي با ظاهر مذهبي در قالب شخصيتپرفروش دهه هشتاد در بيشتر موارد، انسآن هاينكته قابل توجه اين است كه در فيلمعلاوه بر اين 

 اند. بي ادب و غير محترم تصوير شده

( پدر امير)كما هاي يك و دو )صالح(، دايره زنگي )عبدالله زاده(هاي پوپك و مش ماشاالله )مش ماشاءالله(، چارچنگولي )احمد(، اخراجيدر فيلم

 اند. هاي بي ادب و بي تربيت بازنمايي شدههاي ديني و اعتقادي در قالب آدم اي گرايشهاي دارشخصيت

هاي ديني(، ملك سليمان )احترام به همسر و مادر(، چهار شنبه هاي درباره الي )احترام به نظر جمع(، ميم مثل مادر )احترام به اقليت در فيلم

هاي فقير و بي كما )احترام به پدر در خانواده  ،)تواضع قهرمان داستان( ثل مادر و مارمولكسوري )احترام بين زن و شوهر فقير(، ميم م

، كلاه قرمزي و سروناز هاي از فرنگ برگشته()احترام به ديگران در بين شخصيت هاي مرفه(، پوپك و مش ماشاءاللهبه پدر در خانواده احترامي 

 . استهارزش مثبت اخلاقي بازنمايي شداحترام به شخصيت كودكان( به عنوان يك )

شود احترامشان ساختگي و ها مشخص ميگذارند. اما بعدهاي فرعي به ديگران احترام ميهاي چهارشنبه سوري و سگ كشي شخصيتدر فيلم

 دروغين است. 

شود كه اختلافات كوچك به راحتي و نشان داده مي كنندهاي آپارتمان بعد از قهر و دعوا با هم آشتي و روبوسي ميدر فيلم دايره زنگي همسايه 

 قابل حل است. 

هاي طبقه ناانس به قوانين كشوري و بين المللي(، چهارشنبه سوري )بي احترامي به پدر(، آواز قو )بي احترامي هاي كما )بي احتراميدر فيلم

هاي ظاهرا مذهبي به ديگران( را شاهد شخصيتي يك و دو )بي احتراميهامرفه به يكديگر(، پوپك و مش ماشاءالله، كما، دايره زنگي، اخراجي

 هستيم. 

الاي، سگ و همديگر را به حيوانات همچون خر،  ها به قصد توهين و تحقيرهاي چارچنگولي، عروس خوش قدم و دايره زنگي شخصيتدر فيلم

 كنند. گاو شبيه مي
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فيلم مورد بررسي قرار  20هاي بالاي جدول شخصيت هاي بي ادب  كنش منفي در رديف 39 با «پوپك و مش ماشاءالله»مش ماشاءالله در فيلم 

احترامي مش ماشاءالله  هاي اصلي فيلم با بي كند. گره ادبانه صحبت مي پك و سامي بيالله با تمامي اطرافيانش همچون محسن، پوءگيرد. ماشا مي

زند،  بينيم و فيلم سرنوشت خوشي را براي او رقم مي مش ماشاءالله را در لباس دامادي ميبه ديگران شكل مي گيرد. با توجه به آن كه در پايان 

فيلم خبري از تحول آنچناني اين شخصيت نيست. او با اطرافيان موقتا  اين توان گفت گرايش فيلم به ارزش ادب و احترام ضعيف است. در مي

 است. غييري نكردهگيرد. اما اخلاقش ت اش را پي مي آشتي مي كند و زندگي

گرايش مثبت به ادب و احترام در كليه شخصيت ها بسيار پايين و حداكثر دو مورد است . ارتباط آدم هاي داستان « عروس خوش قدم»در فيلم 

 گيرد و نه بر مبناي احترام به شخصيت انساني. ديگر بر مبناي پول و ثروت شكل ميبا يك

گره هاي اصلي داستان با بروز يك بي ادبي اتفاق مي افتد. هنگامي كه اژدر به كلاه قرمزي بي احترامي در فيلم كلاه قرمزي و سروناز يكي از 

ادبانه واكنش تندي نشان مي دهند. در اين فيلم كلاه قرمزي و  كنند و در واقع به يك حركت بي ميمجري و نرگس خانه را ترك  ،مي كند

  رايش مثبت به ادب و احترام را دارند.بيشترين گ ،كنش 5و  8، 10سروناز و نرگس با 

 

 هاي تحقيق در خصوص بازنمايي ارزش ياريگري در سينماي عامه پسند ايران: يافته 

توان در چند گروه دسته اند يا خير ميها را به لحاظ مضموني فاري از اين كه در حوزه محبت و ياريگري و تعاون موفق عمل كردهكليت فيلم

 بندي كرد: 

سال دارم مهرباني مادرانه و فداكاراي و جانفشاني يك مادر در برابر فرزندش به  15هاي كلاه قرمزي و سروناز، ميم مثل مادر، من ترانه يلمدر ف

 دغدغه محبت مادرانه(. خورد )چشم مي

وابط دختر و پسري به تصوير كشيده ميهاي رهاي پوپك و مش ماشاءالله، توكيو بدون توقف، عروس خوش قدم و آواز قو فراز و نشيب در فيلم

)دغدغه رابطه عاشقانه  در آستانه ازدواج هستندگردد كه هايي برميشود. در اين فيلم وجه غالب روابط محبت آميز به ارتباطات بين دختر و پسر

 يا سرد دختر و پسر در آستانه ازدواج(.

هايي اتفاق ميباري بيشترين گرايش منفي يا مثبت به ارزش تعاون بين زوج هاي آتش بس، چهارشنبه سوري، سگ كشي و توفيق اجدر فيلم

 )دغدغه رابطه عاشقانه يا سرد زن و مرد ازدواج كرده(.اند گذرد و با هم زير يك سقف زندگي كردهافتد كه چند سال از ازدواجشان مي

ها شود. در واقع در اين فيلمبه ارزش وطن دوستي سنجيده ميها ميزان علاقه شخصيت 2هاي هاي مكس، ملك سليمان و اخراجيدر فيلم

( و حفظ خاك تحت سلطنت از شر 2هاي ها كمك به پيشرفت كشور )مكس(، تسليم نشدن در برابر دشمن )اخراجيدغدغه اصلي شخصيت

 )دغدغه وطن دوستي(.  باشدهاي شياطين )ملك سليمان ( ميفتنه 

)دغدغه ايجاد  شودهاي معمولي نمايش داده ميلك، چاچنگولي رابطه متقابل روحاني و قشر متدين با آدم هاي يك، مارمودر فيلم اخراجي

 رابطه مهربانانه بين مردم و روحانيت(. 

ابطه )دغدغه ايجاد ر شوددايره زنگي و كما رابطه شهروندان طبقه متوسط جامعه با يك فرد تازه وارد نمايش داده مي در فيلم درباره الي و

 مهربانانه بين شهروندان(. 

هاي ميم مثل مادر، من ترانه پانزده سال دارم، سگ كشي، ملك سليمان، كلاه قرمزي و سرو ناز و درباره الي فداكاري يك نفر براي در فيلم

 ديگران را شاهد هستيم. 

ك سليمان، كلاه قرمزي و سرو ناز و درباره الي قهرمانهاي ميم مثل مادر، من ترانه پانزده سال دارم، سگ كشي، مارمولك، مكس، ملدر فيلم

ب ها سعي دارند فردي مهربان نيكوكار و ياري دهنده را به عنوان الگوي محبوهاي اصلي گرايش زيادي به ارزش تعاون دارند. اين فيلم

 ها(.درصد فيلم 40) شخصيتي شان به مردم معرفي كنند

هاي يك و دو، چهار شنبه سوري، آواز قو، آتش بس، كما، عروس خوش قدم، توكيو ايره زنگي، اخراجيهاي پوپك و مش ماشاء الله، ددر فيلم

هاي فرعي هم گرايش مثبت به تعاون دارند و هم گرايش منفي به اين هاي اصلي و شخصيتبدون توقف، چارچنگولي و توفيق اجباري قهرمان

 ها را افرادي نيكوكار و ياري دهند برشمرد. توان به طور قاطع اين قهرمانارزش. بنابراين نمي
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ند. در اين فيلم ثروتمند ك آورد و او را پولدار مي زدواج با دنيا براي شوهر شانس ميداستان فيلم عروس خوش قدم بر اين پايه استوار شده كه  ا

شوند. در چنين شرايطي طبيعي است كه موفقيت  مي آدم ها شانسي و تصادفي پولداربلكه  ؛شود شان عنوان نمي جه كار و تلاشها نتي شدن آدم

 باشد.   رساني نداشته شي براي كمك كردن و خدمتدر ازدواج با يك دختر خلاصه شود و شخصيت مرد تلا

. در طول فيلم كمتر در حال انجام يك كار مفيد مي بينيم را ها هاي تقريبا بي خاصيتي هستند. آن دو شخصيت اصلي فيلم چارچنگولي آدم

اند بامزه از آب درآمده  م چسبيدهدريك سكانس مي بينيم كه اين دو مشغول تميز كردن خانه هستند. اين سكانس به دليل اين كه دو نفر به ه

 و بيشتر كاركرد كميك دارد.

ن در فيلم فقط صرف هاي اصلي هيچ گونه مهارتي ندارند و وجودشا قهرمان، هاي دو هاي يك و اخراجي در فيلم هاي چارچنگولي و اخراجي

 ايجاد لحظات و موقعيت هاي كميك است. 

د و او را بدل به يك مرد ده نه دار( به او قدرت فكر خواني ميدر فيلم توكيو بدون توقف محسن با كوبيدن شيشه نوشابه به سر پرويز )مرد كارخا

 ضربه اي را به او وارد كند.  دود تا بار ديگر پرويز در به در به دنبال محسن ميكند. تا جايي كه  موفق مي

گيرد. در تمام فيلم هيچ  ه زيبايش مورد توجه مردم قرار ميشخصيت محمدرضا گلزار به خاطر خوش تيپ بودنش و چهر ،در فيلم توفيق اجباري

 بينيم.  اي پرتره او را بر در و ديوار ميبه جايش عكس ه و شود ي به قدرت او در بازيگري نميا جا اشاره

غير منطقي و افراطي است كه كنش هايشان  جا اما از آن ؛نندك براي همديگر جانفشاني مي ،م آواز قو دختر و پسري كه عاشق هم هستنددر فيل

 شود.  ر اطرافيان و حتي خودشان تمام ميدر نهايت به ضر

ارزش تعاون نشان مي دهد. گلرخ به  كنش مثبت به 21در فيلم سگ كشي شخصيت گلرخ كمالي الگوي تعاون و همكاري است. او در مجموع 

كند تا بتواند ناصر معاصر را از زندان آزاد كند. مرگ ناصر به دست طلبكارانش به  زند و همه كار مي طر شوهرش خودش را به آب و آتش ميخا

باقي  در صحنه زندگي گلرخ شود و دوستي را به جا نياورده كشته مي معناي مجازات او از سوي كارگردان است. بدين ترتيب فردي كه شرط

 ماند. مي

كمك  ،كند. در سكانس كمك به فقرا ن كمك ميبي آنكه بخواهد خودش بخواهد دارد به ديگرا لحظاتدر فيلم مارمولك قهرمان داستان خيلي 

تي مي دهد. البته رضا اصلي او شامل مواردي مي شود كه مردم را با دين آش خدمتمالي او به يك پيرزن عامدانه و خودخواسته است. اما 

 دهد.  سته و بدون برنامه ريزي انجام ميمارمولك اين كار را ناخوا

دهد. هر چند محتوا و فرم  مي  رساني را انجام كند و نوعي خدمت كنسرت هايش مردم را شاد مي در فيلم مكس شخصيت خواننده با اجراي

  فرق دارد و سطح پايين است. كرده اند ا آن چه كه مسوولان دولتي فكر مياجراي كنسرت ب

 

 

 ي تحقيق در خصوص بازنمايي ارزش ارتباط با خدا در سينماي عامه پسند ايران: هايافته 

 باشيم. ميبا خداوند  هاشخصيتيي درباره ارتباط مثبت و منفي هاو ديالوگ  هاو نما هافيلم شاهد سكانس  9فيلم نمونه تحقيق در  20در بين 

، 1هاي سال دارم، اخراجي 15ها به ترتيب تعداد كميت ارتباط با خدا عبارت اند از مارمولك، ملك سليمان، ميم مثل مادر، من ترانه اين فيلم

 .، كما2هاي اخراجي

. استهدر دو فيلم عروس خوش قدم و سگ كشي ضد ارزش قطع ارتباط با خدا با كنش خودكشي يا تصميم به خودكشي شخصيت تصوير شد

 اند.ها نيز در اين رابطه سكوت كردهه فيلمبقي

گيرند. برخي چون افتند و از او كمك ميها در لحظات سختي و بحراني به ياد خدا ميهاي فيلمدهد كه شخصيتها نشان ميبررسي اين فيلم

شود. برخي نيز مثل حسن )كما( و رضا رسند و دعايشان مستجاب ميو سپيده )ميم مثل مادر( به هدفشان مي سال دارم( 15ترانه )من ترانه 

 هايشان بي اثر است. شوند و دعا)مارمولك( با شكست مواجه مي

ها اين كند. چرا كه در ديگر فيلمهايي هستند كه شخصيت منفي اش با خداوند ارتباط برقرار ميها مارمولك و كما تنها فيلمفيلمدر بين تمامي

 روند. ستند كه به سوي ارتباط با خدا ميهاي خوب و مثبت داستان هآدم 

 اند. درصد( در مجموع گرايش مثبت به ارزش ارتباط با خدا داشته 2/8شخصيت ) 13شخصيت شمارش شده  157از بين 

 باشند. نفر زن مي 3نفر مرد و  10نفر  13از بين اين 
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كنند و بقيه مثبت ميي منفي داستان هستند كه با خدا ارتباط برقرار هاآدم  (و حسن )كما (نفر رضا، عذرا، دل انگيز )مارمولك 13از بين اين 

 يا خنثي و خاكستري اند. 

 ي اصلي فيلم هستند. هاشخصيتنفر رضا مارمولك، حسن، سليمان پيامبر، سپيده و ترانه جزو  13از بين اين 

 . اندهاوند ارتباط معنوي برقرار كردي اصلي با خدهاقهرمان (درصد 25) 80فيلم پرفروش دهه  5بنابراين فقط در 

 

 

 ي تحقيق در خصوص بازنمايي ارزش صداقت در سينماي عامه پسند ايران: هايافته 

. يعني اين كه دروي به شودميخورد يا دستش رو ميفرد دروغگو شكست  هافيلمدرصد  35در رابطه با ارزش صداقت بايد اشاره كرد كه در 

فيلمدرصد از  15. شودميخورد و گاه پيروز ميدرصد فيلم فرد دروغگو گاه شكست  40. در استهمنفي بازنمايي شدعنوان يك ارزش اخلاقي 

فيلمدرصد از  10گيرد. در ميراجع به دروغگويي موضع خاصي ندارند. چون سرنوشت فرد دروغگو نامشخص است و در حاشيه داستان قرار  ها

 .شودمي. يعني فرد دروغگو عاقبت به خير استهخلاقي منفي بازنمايي نشدي نيز دروي به عنوان يك ارزش اها

، كلاه قرمزي و سروناز )اژدر(، دايره زنگي )شيرين(، من ترانه پانزده (هاي مارمولك )رضا(، درباره الي )سپيدهها يعني فيلمدرصد از فيلم 35در 

خورد يا دستش رو ضي( و سگ كشي )ناصر و فرشته( فرد دروغگو شكست ميسال دارم )امير حسين و خانم كشميري(، چهارشنبه سوري )مرت

 ها گرايش زيادي به بازنمايي صداقت به عنوان يك ارزش اخلاقي پسنديده دارند. توان گفت اين فيلمشود. بنابراين ميمي

ها گاه س، توكيو بدون توقف را قرار داد. در اين فيلم، مكس، آواز قو، آتش ب2هاي اخراجي ،1هاي هاي كما، اخراجيتوان فيلمدر مرحله بعد مي

دهند. همچنين اي از خود نشان ميهاي مثبت رفتار غيرصادقانههاي مثبت بازنمايي شده و گاه شخصيتهاي شخصيتصداقت در قالب رفتار

توان گفت كه صداقت به عنوان يك ها به طور قاطع نميمشود و گاه برعكس. بنابراين در اين فيلهاي صادقانه پيروز ميگاه فرد با تكيه بر رفتار

 .استهارزش اخلاقي مثبت بازنمايي شد

كه  ها و مخاطب مخفي مي كند. با اين اش را با سيمين از شخصيت ين شخصيت قصه مرتضي است كه رابطهتر در فيلم چهارشنبه سوري دروغگو

او واقعيت را فهميده است.  نگاه آخر مژده و آن سكوت طولاني مي توان فهميد كهولي از  ؛شود ها در فيلم گفته مي زنجيره اي از دروي

رود.  شود و رابطه پنهاني مرتضي لو مي دهند؛ ولي در نهايت همه چيز عيان مي قتا فريب ميهايشان يكديگر را مو ها اگر چه با دروي شخصيت

خواهد زشتي و  زش صداقت دارد. او بدين وسيله ميگيري كارگردان درباره ار عنشان از موض ،ها را نشان مي دهد سكانس پاياني كه انزواي آدم

 پلشتي دروي را نشان بدهد. 

را به كاري  است. در واقع فيلم دروي و پنهان توان گفت كارگردان به جاي نقد آدم ها بيشتر يك شرايط را نقد كرده گي ميدرباره فيلم دايره زن

  شوند ندارد. هايي كه مرتكب اين عمل مي گيري مثبت يا منفي راجع به آدم ؛ ولي موضعكشد عنوان يك معضل به تصوير مي

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انگيزه اش از دروي گفتن سرنوشت شخصيت
شخصي 

كه دروي 
 نام فيلم 
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 گويدمي

 شودميموفق 
فريب دادن چند نفر از طلبكاران و آزاد كردن شوهرش از 

 زندان

گلرخ 

 كمالي
 سگ كشي

 پولدار شدن و ازدواج با دنيا شوندميكشته اتفاقي 
و جمال 

 بهنام

عروس خوش 

 قدم

 محسن ازدواج با دختر مورد علاقه اش به نام ناهيد شودميموفق 
توكيو بدون 

 توقف

 روح انگيز استهجبران زحمات سيمين خانم كه به او محبت كرد دهدميزندگي شيرينش را ادامه 
 چهارشنبه

 سوري

 ي يكهااخراجي مجيد تظاهر به مومن شدن و ازدواج با دختر مورد علاقه شودميشهيد 

 ي يكهااخراجي بايرام تظاهر به مومن شدن و ازدواج با دختر مورد علاقه نامشخص است

 توفيق اجباري عطا آزار و اذيت ديگران با هدف تفريح و خوشگذراني  نامشخص است

 ازدواج با زهره كندميازدواج 
 ماشاء

 لله ا

پوپك و مش 

 ماشاءالله

 ي دشمن در هنگام اسارتهاترس از شكنجه  شودميجزو اسراي خوب معرفي 
 ي دوهااخراجي بايرام

 ماندمي پنهانو  رودميدروغش لو ن
نه گيري اهنمايش تيزهوشي اش نسبت به همسر و ترس از ب

 آتش بس سايه ي اوها

 تفريح و سرگرميتظاهر به مومن بودن و گاه  شودميموفق 
 چارچنگولي احمد 

 ظاهرسازي پيش دانش آموزان مدرسه و تظاهر به دينداري نامشخص است
 دايره زنگي مهناز

 

 .استهرا برايشان رقم زد اند يا اين كه فيلم پايان خوش يا نامعلوميهايي كه به كمك دروي به هدفشان رسيدهشخصيت: 1جدول شماره 

 

 

 خصوص بازنمايي ارزش حجب و حيا در سينماي عامه پسند ايران:  ي تحقيق درهايافته 

درصد فيلم 20و  استهصورت گرفت هاشخصيتيك يا چند بار حريم شكني در حوزه حجب و حيا از سوي حداقل يكي از  هافيلمدرصد  40در 

 هاي مثبت درباره گرايش به حجب و حيا هستند.ها حاوي پيام 

توفيق اجباري، درباره الي و توكيو بدون توقف هيچ گونه گرايش منفي يا مثبت به ارزش حجب و حيا از سوي هيچ  قو، هاي مكس، آوازدر فيلم

 شود. شخصيتي ديده نمي

ره هاي مثبت درباها( حاوي پيام درصد فيلم 20هاي چهارشنبه سوري، ميم مثل مادر، كلاه قرمزي و سرو ناز و من ترانه پانزده سال دارم )فيلم

 گرايش به حجب و حيا هستند. 

 هايي خنثي در اين رابطه به شمار آورد. توان فيلممكس، آواز قو، توفيق اجباري، درباره الي، توكيو بدون توقف، ملك سليمان و دايره زنگي را مي

 يك يا چند پيام منفي درباره موضوع حجب و حيا وجود دارد.  (فيلم 8ها )فيلمدر ديگر 
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كنش  11، چارچنگولي )(كنش منفي 11ي يك )هااخراجيي هافيلمبه ترتيب در  هاشخصيتيش منفي به حجب و حيا از سوي بيشترين گرا

كنش  2، عروس خوش قدم )(كنش منفي 4، آتش بس )(كنش منفي 6) 2ي هااخراجي، (كنش منفي 10، پوپك و مش ماشا الله )(منفي

 . شودميمشاهده  (منفي
 

0

1

2

3

4

5
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7

8

Series1 3 3 1 3 2 7 4 7 2 1 1 1 2 2 1 1

مجيد )اخراجي 

هاي يك(

امير )اخراجي 

هاي يك(

مرضيه 

)اخراجي هاي 

يك(

بايرام 

)اخراجي هاي 

يك(

رضا 

)مارمولك(

شهرام 

)چارچنگولي(

احمد 

)چارچنگولي(

مش ماشا الله 

)پوپك و(

 محسن )پوپك 

و(
پوپك )پوپك و(

بايرام 

)اخراجي هاي 

)2

بيژن )اخراجي 

هاي 2(

امير )اخراجي 

هاي 2(

رضويان 

)اخراجي هاي 

)2

اينجانب 

)عروس خوش 

قدم(

جمال )عروس 

خوش قدم(

 
 گرايش منفي شخصيت ها به ارزش حجب و حيا: 5نمودار شماره 

 
 

هاي كمدي مثل مكس، توفيق اجباري، دايره زنگي، توكيو بدون توقف را داريم كه براي خنداندن مخاطب دست به دامان البته در مقابل فيلم

 اند. عناصر سخيف و مبتذل نشده

مبرا نشان دادن شخصيت  بيشتر در پي هافيلمدهند. اين ميرزش نشان ي اجتماعي با درجات مختلف گرايش مثبتي به اين اهافيلماز آن طرف 

ي قهرمان هال مادر، درباره الي و آواز قو زنيي مثل سك كشي، من ترانه پانزده سال دارم، ميم مثهافيلمباشند. در مي هاها و پليديزن از بدي

 شوند. مييي پاكدامن و نيكوكار معرفي هاانسان

گيرد. مثلا: در فيلم ميشوند صورت ميصرفا از طريق ديالوگ و يا نمايش اتاقي كه دو نفر زن و مرد به آن وارد  هافيلمروابط جنسي در  اشاره به

ريم خونه مون، بعد هم مي: با هم گويدمي (رهنما بهارهخواهد با او ازدواج كند )با بازي ميبه زني كه  پوپك و مش ماشاء الله شخصيت اصلي

 شه. ميبح ص

 

 

 نتيجه گيري كلي:

 

ي اخلاقي به قصه است. در يك فيلم اخلاق محور هاارزشمفاهيم و  لحن گل درشتي سينمايي الصاق مستقيم و هاي بزرگ كارهايكي از ضعف

ه مخاطب اين فرايند . بدون اين كشودميي اخلاقي در يك ساختار دراماتيك درست پردازش هاكشد و پيامميقصه همه چيز را به دوش 

ي اخلاقي در آثار نمايشي از آن جا هاارزشتربيتي را حس كند يا پيام اخلاقي در كنار درام امري زايد به نظر برسد. بازنمايي دين و مفاهيم و 

و هم به ازمند است كه قرار است تصوير زبان سخن اين مفاهيم باشد، بسيار دشوار و پيچيده است كه هم به مخاطب شناسي و زمان شناسي ني

شخصيت دستمايه كار قرار بگيرد. گاه بسياري از اين تحولات  . به ويژه وقتي كه قرار است تحول اخلاقي يكي آنهازبان شناسي درام و ظرافت

لاقي بيش از هر دهد. بازنمايي اين گونه تحولات اخميو سطحي رخ  ايهني و لحظهافاقد منطق روان شناختي و حتي مذهبي بوده و خيلي ناگ

چيز بايد در بستر درام شكل گرفته و دلايل عقلاني و روان شناختي داشته باشد. روايت غير منطقي از ا ين دگرديسي اخلاقي كه ريشه در 
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پذيري تا پيام اخلاقي تاثير  شودميشخصيت پردازي ناپخته و خام دارد يا تصوير ذهني غلط نويسنده از شخصيت و موقعيت انساني او موجب 

 لازم را نداشته باشد. 

كنند و عاقبت بخير ميشوند و به اصطلاح راه صد ساله را يك شبه طي ميي بد به يكباره متحول هاي مورد بررسي آدم هافيلمدرصد  30در 

 ي شرور است. اهشخصيتي يك باره هاماي عامه پسند ايران موضوع تحولشوند. يكي از مسائل مهم در بحث رابطه اخلاق و سينمي

فيلمسازان بايد از نمايش تحول يك باره يك شخصيت خوب به بد و يا برعكس بپرهيزند. به جاي اين كار بايد بستري تدريجي براي تحول 

 سازان كمدي. فيلمكندميي دروني اش راه رستگاري يا تباهي را انتخاب هاايش دهند چطور او در نتيجه كشمكششخصيت فراهم كنند و نم

طراحي شده پرهيز كنند. نمايش بي دهد و صرفا جهت خنده آفرينيمييي كه لودگي شخصيت را نشان هاو رفتار هابايد از نمايش ديالوگ

  ي درون فيلم.هاشخصيتي اجتماعي باشد. نه لودگي و تمسخر هامدي بايد در جهت نقد يكي از آسيباخلاقي در يك فيلم ك

و زننده بايد در جهت هدف اخلاقي مشخصي باشد. نه با انگيزه تشويق ديگران به انجام اعمال ناشايست و يا ايجاد بيان مسائل غيراخلاقي 

 جذاب و دوست داشتني بازنمايي بشوند. ايهي شرور و منفي نبايد به گونهاشخصيتو رونق دادن به گيشه.  ي كاذب در فيلمهاجذابيت
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Abstract 

 

 

This research has been done to examine the ethnic values in the best seller Iranian movies in s. 

Qualitative and quantitative contents analysis have been used in this research. Five main social values has 

been studied: honesty, politeness, cooperation, modesty and Relationship with God.  

Statistical society is the highest grossing films in s that among them  movies has been chosen. This 

statistical society has been picked to observe the ethical tendency in popular movies.     

In general,  ethical scenes has been selected among those movies which among them, 951 scenes 

were moral and  scenes were immoral. This research is formed based on some principle 

communication theories such as Representation Theory (Stuart Hall ) and Theory of Culture Industry 

(Theodor W. Adorno ). 

The result of this research represents that the most shown moral value in that movies is cooperation and 

the other values have not been paid attention a lot.  

In  percent of the analyzed movies the negative characters with weak moral values, would achieve 

salvation or their destiny is not obvious. In  percent of the studied movies, there is immoral orientation 

in at least one of the selected ethical values. Also, in  percent of the studied movies, the average of 

ethical orientation is positive and in  percent of them, there is negative orientation or no specific 

orientation at all.  

Among the selected movies, “I am Taraneh,” has become the best ethical movie and the two movies 

“Char Changooli “ and “Poopak va Mash Mashallah” have negative ethical orientation in three of selected 

ethical values and they are at the lowest part of the ethical movies’ list. 

Keyword: ethical values, negative and positive value orientation, action figures, representation, 

blockbuster movies in s.      
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